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به دنبال مدیر شدن
منتقـــدان ادبی معتقدند »مدیر مدرســـه« جلال 
یکـــی از بهتریـــن آثـــار داســـتانی معاصـــر ادبیات 
ایـــران اســـت کـــه تصویـــری تمـــام نمـــا از جامعه 
ایـــران در دهـــه 30 شمســـی بـــه خواننـــده اش 

می دهـــد. 
آنهـــا شـــخصیت بی نـــام و نشـــان مدیـــر را نمـــاد 
انســـان های روشـــنفکری می داننـــد کـــه در ابتدا 
تمـــام تلاششـــان را بـــرای ایجاد تغییـــرات مثبت 
انجـــام می دهنـــد امـــا ســـرانجام، قـــدرت تاریکی 
و ســـیاهی موجـــود بـــر آنها غلبه می کنـــد و راه به 

جایـــی نمی برند.
»مدیـــر مدرســـه« کتـــاب جمـــع و جور، ســـاده 
و روانـــی اســـت کـــه بـــرای توضیـــح داســـتانش 
بیراهـــه نمی رود و خیلی ســـریع می رود ســـراغ 
اصـــل مطلـــب. ایـــن را از همان شـــروع توفانی 
کتـــاب می تـــوان فهمیـــد. جـــلال بـــرای ورودی 
داســـتانش، نیازی به شـــرح و تفســـیر نداشته 
و از همان نخســـتین صفحات کتاب، خواننده 
را بـــا معلمـــی آشـــنا می کند کـــه بـــرای افزایش 
حقـــوق و رســـیدن بـــه آرامشـــی نســـبی، دنبال 

مدیر مدرســـه شـــدن است.
او بـــرای مدیـــر شـــدن، رشـــوه هایش را بـــه 

کارچـــاق کن هـــا داده و خیالش از بابت 
شـــغل مدیریت راحت است. این 
معلمِ ناراضی و شاکی برای مدیر 
شـــدن دلایـــل محکمه پســـندی 
دارد: »دیگر نه درس خواهم داد 

و نـــه دم بـــه دم وجدانـــم را میـــان 
دوازده و چهـــارده به نوســـان خواهم 

آورد و نـــه مجبـــور خواهم بـــود برای فرار 
از اتـــلاف وقـــت در امتحـــان تجدیدی به هر 

احمـــق بیشـــعوری هفـــت بدهـــم تـــا ایـــام آخر 
تابســـتانم را که لذیذترین تکه تعطیلات اســـت، 

نجات داده باشـــم...«
 

توصیف رئالیستی از جامعه
معلم ســـابق و مدیر فعلی، پس از رســـیدن به 
هدفـــش جهـــت مدیریـــت، وارد بخـــش اصلی 
بـــا توصیـــف وضعیـــت  داســـتان می شـــود و 
مدرســـه، معلم هـــا و بچه هـــا، دورنمایی کلی از 
وضعیـــت آن روزهای جامعـــه می دهد. مطابق 
انتظـــار، فضـــای مدرســـه محیطـــی خشـــک و 
خشـــن اســـت و مدیـــر با رصـــد کـــردن اوضاع 
پـــی بـــه شـــرایط نامســـاعد مدرســـه می بـــرد. 
پـــس بایـــد کاری کنـــد و دســـت بـــه اصلاحاتی 
بزند: »دویســـت و ســـی و پنج تا بچـــه مردم را 
پائیـــدن و معلومـــات دار کـــردن و از خـــان اول 
گذرانـــدن، کار ســـاده ای نبـــود. اما بـــرای آدمی 
مثـــل من که از قفس معلمـــی پریده بودم هر 
جایی می توانســـت بهشـــت باشـــد و هـــر کاری 

بـــاب میل.«
اما رســـیدگی کردن به اوضاع مدرســـه به همین 
ســـادگی ها نیســـت. مدرســـه مشـــکلات زیـــادی 
داشـــت و رســـیدگی کردن به تمـــام کارها زمانبر 
و جانفرســـا بود. از گذاشـــتن چایی برای معلم ها 
در زنگ هـــای تفریح گرفته تا رتـــق و فتق اوضاع 
کلاس هـــا و دانش آموزهـــا، همـــه بایـــد بـــا دقت 

انجام می  شـــد.
مدیـــر پـــس از رســـیدن بـــه منصـــب مدیریـــت، 
توصیـــف و توضیـــح کافـــی از اوضـــاع مدرســـه و 
کلاس هـــا می دهد. هرچقدر جلال شـــروع کتاب 
را ســـریع انجـــام می دهـــد، در بخش هـــای بعدی 

طمأنینـــه بـــه خـــرج می دهـــد و اجـــازه می دهـــد 
خواننـــده بیشـــتر در فضـــای مدرســـه ســـیر کند 
تـــا در جـــای دیگـــری. هـــدف اصلـــی نویســـنده، 

پرداختـــن بـــه وضعیـــت مدرســـه بـــوده و بـــرای 
رســـیدن بـــه ایـــن مهـــم، از حواشـــی دوری کرده 
و بـــه دنبـــال گفتـــن اصل موضـــوع بوده اســـت. 

وضعیت بودجه مدرسه، رسیدگی به مستراح ها 
و بخاری هـــا، تقابـــل دانش آموزهـــا و معلم هـــا، 
کتـــک زدن بچه ها توســـط ناظم، آشـــنا شـــدن با 
معلم هـــا و دههـــا کار کوچـــک و بـــزرگ دیگر که 

مدیـــر تـــازه وارد بایـــد انجـــام می داد.

قلم شوخ و ژورنالیستی جلال
قلـــم روانِ جـــلال که گاهـــی ته مایه هـــای طنز و 
شـــوخی هم به خود می گیرد، مثل ژورنالیســـتی 
شـــش دانگ و حواس جمـــع، گزارش های روزانه 
از وضعیـــت مدرســـه می دهد. مـــا از زبان مدیر، 
درگیـــر کارهـــای مدرســـه می شـــویم و می فهمیم 
مدیریـــت کردن آن همـــه دانش آموز و معلم چه 

کار ســـخت و توانفرسایی است.
مدرســـه مشـــکلات زیادی دارد و مدیر، مصمم 
بـــرای رفـــع و رجـــوع کارهـــا. از نبـــود آب و برق و 
تلفـــن تا کمبـــود وســـایل و وجـــود صاحبخانه ای 
ســـرتق، همه معضلات اصلی مدرســـه اند. مدیر 
ســـعی می کند رونقی به اوضـــاع بدهد اما حجم 
مشـــکلات بیشـــتر از چیـــزی اســـت کـــه تصـــور 

می کـــرد و تمامـــی ندارد.
مدیـــر مدرســـه پـــس از کلنجـــار رفتن بـــا محیط 
خشـــک مدرسه، کمبود شـــدید امکانات، روابط 
حاکـــم میـــان دانش آموزهـــا و معلم هـــا و فقـــر 
فرهنگـــی حاکـــم بـــر اجتمـــاع و کلـــی مشـــکل و 
ســـختی دیگر، می فهمد مدیر مدرســـه شدن به 

ایـــن ســـادگی ها هم نیســـت.
مدیر مدرســـه در انتها می فهمـــد اصلاح امور به 
این ســـادگی ها نیست. شـــاید مدتی بتوان همه 
چیـــز را در ظاهـــری ســـاختگی قـــرار داد و تصور 
کـــرد اوضـــاع بـــر وفـــق مـــراد اســـت ولی پـــس از 
گذشـــت مدتی، همه چیز به روال قبلی خودش 
برمی گردد. مدیر مدرســـه که زمانی می خواست 
مســـائل زیادی را تغییر دهـــد، در پایان، خودش 

یکی شـــبیه دیگران می شـــود. 
بـــرای مدرســـه،  بـــدون دســـتاورد خاصـــی  او 
اســـتعفایش را می نویســـد و عطـــای مدیریـــت را 

بـــه لقایـــش می بخشـــد.
جـــلال در »مدیر مدرســـه« برای شـــخصیت های 
کتاب نامی نگذاشـــته اســـت. همه یکدیگر را به 
صنـــف و شـــغل می شناســـند. هـــر کـــدام از آنها، 
نماینده طبقه یا قشـــر خاصی از جامعه هستند 
و جـــلال بـــا نـــام نگذاشـــتن روی آنهـــا بـــه دنبال 
تعمیم دادن کارها و رفتارهایشـــان به قشـــرهای 
مختلـــف جامعـــه اســـت. می تـــوان گفـــت رمان 
رئالیســـتی جـــلال آل احمد، تصویرگـــر وضعیت 
جامعـــه ایران پـــس از کودتای 28 مـــرداد 1332 

است. 
»مدیر مدرسه« از زمان انتشار آنقدر به چشم 
آمـــد کـــه محمدعلـــی جمالـــزاده در مقـــام پدر 
داستان نویســـی ایـــران نقدی بر کتاب نوشـــت 
و زبـــان بـــه تعریف و تمجید از جـــلال آل احمدِ 
جـــوان بـــاز کـــرد و گفـــت قلـــم او زبـــانِ گویـــای 
مردم مظلوم کوچه و خیابان اســـت.  توصیف 
جمالـــزاده از »مدیـــر مدرســـه« گویـــای قدرت 
زبـــان، قلـــم و نـــگاهِ تیزِ نویســـنده اش اســـت: 
»در بـــاب زبـــان و انشـــای کتـــاب، همیـــن قدر 
می گویـــم کـــه تمام کتـــاب به زبـــان مکالمه و 
محـــاوره و به قول اصفهانی ها اختلاط نوشـــته 

شـــده؛ شیرین و دلنشـــین است و دارای 
چنـــان ســـرعت و ایجـــاز و بـــه قـــدری 

آمیختـــه با طعـــن و طنز که می توان 
آن را انشـــای کاریکاتـــوری خواند.«

احمد محمدتبریزی / خیلی از عاشـــقان ادبیات و کتاب  بازهای کتابخوان، »مدیر مدرســـه« را بهترین 
اثـــر جـــلال آل احمـــد می دانند. بـــرای آن هم دلایل منطقـــی و قابل قبولـــی دارند. آنهـــا معتقدند جلال 
خـــودش ســـالها معلـــم بـــوده و بـــه خوبی بـــا فضای مدرســـه و حـــال و هـــوای معلم هـــا و دانش آموزان 
آشـــنا بـــوده اســـت. او بـــا درک این فضـــا و با همان نـــگاه تیزبین و انتقادی همیشـــگی اش به مســـائل 
و اتفاقات جامعه، »مدیر مدرســـه« را نوشـــت و خوانندگان را با جزئیات مشـــکلات در مدرســـه  آشـــنا 
کرد. خوانندگان کتاب معتقدند راوی و شـــخصیت اصلی کتاب که همان مدیر مدرســـه باشـــد، همان 
جلال آل احمد اســـت. چرا که او در زمان نوشـــته شـــدن کتاب در ســـال 1337، معلم بوده و با محیط 
مدرســـه و روابط آدم ها در این مکان آشـــنایی دارد. همچنین او تجربه یک ســـال مدیریت مدرســـه را 
هـــم داشـــته و اشـــاره به برخـــی اتفاقات، بـــه زندگی جلال می خـــورد. نمونه اش بی نصیـــب بودن جلال 

از فرزنـــد اســـت کـــه مدیر در کتاب اشـــاره ای به این موضـــوع می کند.

مروری بر »مدیر مدرسه«، کتابی که خیلی ها آن را 
بهترین اثر جلال آل احمد می دانند

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
و نگاه تیزبین اش برای رصد جامعه

می توان گفت رمان 
رئالیستی جلال 

آل احمد، تصویرگر 
وضعیت جامعه ایران 

پس از کودتای 28 
مرداد 1332 است. 

»مدیر مدرسه« از زمان 
انتشار آنقدر به چشم 

آمد که محمدعلی 
جمالزاده در مقام پدر 

داستان نویسی ایران 
نقدی بر کتاب نوشت 

و زبان به تعریف 
و تمجید از جلال 

آل احمدِ جوان باز کرد و 
گفت قلم او زبانِ گویای 

مردم مظلوم کوچه و 
خیابان است

معلم سابق و مدیر فعلی، پس 
از رسیدن به هدفش جهت 
مدیریت، وارد بخش اصلی 

داستان می شود و با توصیف 
وضعیت مدرسه، معلم ها و 

بچه ها، دورنمایی کلی از وضعیت 
آن روزهای جامعه می دهد. 

مطابق انتظار، فضای مدرسه 
محیطی خشک و خشن است و 
مدیر با رصد کردن اوضاع پی به 
شرایط نامساعد مدرسه می برد. 
پس باید کاری کند و دست به 

اصلاحاتی بزند: »دویست و سی 
و پنج تا بچه مردم را پائیدن و 
معلومات دار کردن و از خان 
اول گذراندن، کار ساده ای 

نبود. اما برای آدمی مثل من 
که از قفس معلمی پریده بودم 
هر جایی می توانست بهشت 

باشد و هر کاری باب میل.« اما 
رسیدگی کردن به اوضاع مدرسه 

به همین سادگی ها نیست. 
مدرسه مشکلات زیادی داشت 
و رسیدگی کردن به تمام کارها 

زمانبر و جانفرسا بود. از گذاشتن 
چایی برای معلم ها در زنگ های 
تفریح گرفته تا رتق و فتق اوضاع 

کلاس ها و دانش آموزها، همه 
باید با دقت انجام می  شد.


